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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire  طنز

 
  يونس نگاه 

  ٢٠٢١ جنوری ٠٣

 
  يونس نگاه

 سال نوتان مبارک
 )خران ملانصرالدين را برگردانيد(

. گفتم ملا، من خر دزد نيستم. دانشب پانزدھم اگست پارسال ملانصرالدين را خواب ديدم، گفت يونس خران مرا برگر

 جاھای ی ھند و بعضۀ خرانی را که برای انتقال بار از پاکستان به شبه قارۀپرسيدم چطور؟ گفت ھمو گل. گفت، ھستی

 .چرانيد ھا را برده به کردھای خود می ديگر تربيت کرده بودم، شما آن

. دسته بياوريم و بر کردھای وطن خود بچرانيم ران را گرفته بهما ديوانه نيستيم که خران ديگ. ای گفتم ملا، اشتباه گرفته

چند نسل کار شما ملت ھمين . کنيد تان را برای خران و گوسفندان ديگران کشت می ۀ شما کرد و مزرع. گفت، ھستيد

پوشيد و  ن میتان آرامی باشد، خودتان پالا چند سال اگر در کردھای. ايد ُشما به سم خران بيگانه معتاد شده. شده است

ورنه ھرشب . کرده پس بدھند م را برسان که زود خران مرا حساببه ملتت پيام. کنيد کردھای ملک خود را لگدمال می

 .ت آمده عذاب خواھم دادبه خواب

. خلاص شد. گفتم خواب بود. کم آرام گرفتم شانزدھم اگست با کمی تشويش بيدار شدم، تا چاشت چرتی بودم ولی کم

تا ناوقت خود را با کتاب . ش بيايد، چه کار کنماگر امشب باز ملا پشت خرانگفتم . م تازه شدشام باز تشويشھای  طرف

شدند و من با سرفه، ماليدن پيشانی و  ٌھايم شل می پشت ميز، پلک. رفتم مصروف کردم و از رفتن به بستر طفره می

ھيکل ملا . ھا از کار افتادند و روی کتاب خواب رفتم ستون ۀبالاخره ھم. زدم ھايم ستون می بلندخوانی جملات زير پلک

 آوردی؟: گفت. ش بوددست قمچين خر به. از دور پيدا شد

 چی را؟: تير خود را آورده گفتم

 .م راخران: ملا گفت

 .ت خبر داری، برو خودت گرفته ببرشانای؟ اگر از جای خران  مرا گرفتهملا، من چه کاره؟ تو چرا پشت: گفتم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

برو ! م را برگردانيونس، خران: ش به کف دست راست خود گذاشته با صدای آمرانه گفتمچين را از دست چپملا ق

از ملتان به بعضی جاھا سنگ . برم جای خنجر می از پندی به يگان. برم از لاھور به مومبای خار می. بيارشان کار دارم

 !کار دارم. دھم انتقال می

 .کرد  دست به دست میش راقمچين. ش تھديد آميز بودلحن

 .گردانيم بر می. ملا کمی فرصت بده: گفتم

 خواھی؟ چقدر وقت می: گفت

 .گردانيم  بر می٢٠٢٥تا تابستان : گفتم

در چھار سال اگر سالانه ھر جفت شان يک کره بزايند، . شود تا آن وقت حدود چھار سال می. درست است: ملا گفت

  .شان پالان ھم بدوزيد ۀ برای ھم. خواھم  خر از شما می٩٠،٠٠٠ت و پنج تابستان دوھزار و بيس. شوند چند می سه

 .ت را از ملت بخواهباقی خران. گردانم گفتم ملا من فقط يک خر برايت بر می. خواست برود می

ِمن در شب اولين روز سال دوھزار و بيست و دو پيش : ش را ازين دست به آن دست کرده گفتملا نصرالدين قمچين
 .خواھم ھزار خر می ِدرخت، لب ھمين چشمه ازت سیھمين 

 .ترسيدم و از خواب پريدم

. رفتم حمام، دست و رويم را شستم. يک ورق کتاب زير صورتم قات خورده بود. روی کتاب خواب رفته بودم

ھرچه در . دهمرا در خواب عذاب م. سازم من ديگر در فيسبوک برای تو فکاھی نمی. ملا: ينه ايستاده گفتمئروی آ روبه

ھايم را بستم و با التماس چندبار تکرار کردم که ملا مرا  چشم. ملا ھيچ جواب نداد. ينه ديدم غير از خودم کسی پيدا نشدئآ

دست  با تشويش وطن دوباره به. ی به آرامی گفت برو بخوابئاز پشت سرم صدا. عذاب مده، بگذار راحت بخوابم

 .ديد م میطرف ومه ايستاده بود و نگران بهھايم را باز کرده با احتياط پشت سر ديدم معص چشم. آيد نمی

 چه شده؟: گفتم

 ی؟ئگو تو بگو چه شد؟ چه ملا ملا داری؟ چرا ھذيان می: گفت

 .کردم گفتم چيزی را تمرين می. تير خود را آوردم

 .شود مشکل وطن با تشويش حل نمی. برو بخواب: گفت

 .ماند بخوابم نمی: گفتم

 ماند؟ کی نمی: گفت

 .ملا نصرالدين: گفتم

 .ھايت را بدل کن که برويم داکتر برو لباس: گفت

من کمپيوتر . با ترديد قبول کرد و رفت خوابيد. خلاصه به يک عذاب از دست معصومه خود را رھا کرده داکتر نرفتم

م  تا ترس خران ملانصرالدين در دلوبالا گشتمه چقدر مدت تدانم  ھا سر زدم و نمی به رسانه. را باز کرده اخبار خواندم

 چون رؤيا -کابوس بود! [نترس.  بودياؤر: ھای عميق کشيدم و چند بار با خود تکرار کردم نفس. کمی رنگ باخت

  ]ترسناک نمی باشد

 .رفتم به بستر و خوابيدم

بعد ده پانزده دقيقه چرت و پھلو بدل کردن خواب . زنم ھا نيز، بسيار دير در بستر پھلو نمی در سختی. است م خوبخواب

من از کار . م را برگردان به سود ھردوی ماستخران. يونس، از من نگريز: ش سبز شد و گفتملا با قمچين. رفتم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

شان  روان. ت تاب يک سال چريدن خران مرا نداردکل وطن. مانم تو از کشت افغانستان ھندوستان و بازارھای ديگر نمی

 .غم شوی  بیکن که

.  ملک؟ افغانستان چھل ميليون صاحب داردۀکار ای؟ من چه چرا به من چسبيده. ملا برو خودت جمع کرده ببرشان: گفتم

 .کنيم و تو از ملت ما خرانت را طلب کن برويم لويه جرگه داير می

آمد مثل يک  م میوقتی به طرف. ش را تاب داد و با تھديد از لب چشمه و کنار آن درخت به سمت من راه افتادملا قمچين

. گرديد ھای مختلف ظاھر می شد و به چھره اش ديگر می جامه. کرد رنگ بدل می. شد ھيکل خيالی گل و روشن می

دست، با  زد، بار ديگر قمچين به دست لبخند می  چای بهۀبار پيال يک. ی پوشيده بودئبار ديگر نکتا. بار ريش داشت يک

سر داشت، بار ديگر عبای ايرانی  باری چلتار عربی به. ھای زرد داشت، بار ديگر موھای سياهبار مو يک. ديد خشم می

 .شد  تازه پيدا میۀشد و با چھر گم می. تن به

. شد شد و روشن می گٌم می. سی را در خودش جمع کرده است ھفت، شانگھای و اوآی کردم ملا تمام نمايندگان جی فکر می

ھزارت را  سی. اما بدون کره. گردانم ت را بر میود، تسليم شده گفتم ملا من خرانيک شکه بسيار نزد  ن آپيش از

 .خواھم يک سال وقت می. گردانم ھزار بر می سی

خواستم  می. گردانی تا شب اول روز اول سال دوھزار و بيست و دو وقت داری کره و فقط سرشان را بر می گفت اگر بی

موی،  ردموی، سياهزمان ز باره و در يک صف طولانی ظاھر شد و ھم ش يک اشکالۀبار با ھم ملا اين. چيزی بگويم

ی ئوسی و چند زبان اروپاريش، عبادار و چلتاردار به اردو، عربی، فارسی، ر دار و بی پوش، ريش یئدار، نکتا لنگی

 !نه: گفت

 .گردانم  و بيست و دو بر میت را در شب اول، تاريخ اول، ماه اول سال دوھزارمن تمام خران. درست است: گفتم

م زان شب به بعد ديگر ملا به خوابا. پاچه رھا کرد ِن درخت تنھا نگران و دستآملا رفت و مرا پشت چشمه، دورتر از

از ديروز تشويش برگشت ملا و . ت خواب کردن ندارمأجر. سر رسيده است  ما و ملانصرالدين بهۀشب وعدما. نيامد

سال نوتان مبارک . حتی يادم رفت به شما سال نو را تبريک بگويم. گران ساخته است خر مرا ن٣٠،٠٠٠دھی  حساب

ھر ھزار نفر افغان اگر يکی را برگرداند، . اما از برگرداندن خران ملانصرالدين غافل نشويد. باشد دوستان و وطنداران

ملا از ما قرضدار نيز خواھد ! فکرش را بکنيد ھزار افغان و يک خر. شود وھشت ھزار خر می وھفت يا شايد سی سی

 .شد

 


